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سرخط

امشب دل ها می لرزند
مهدی ابراهیمی

دو خانواده با دو سرنوشت تلخ روبه روی هم ! 
ــدار !یکی  هــردو گریان! هــردو با دل هایی داغ
شش سال چشم انتظار نشانه ای از گمشده اش و 
دیگری شش سال در حسرت یک شام دورهمی 

با پسر دردانه اش!
یکی هر شب اشک می ریزد بر مرگ تک دخترش 
ــدارد! دیگری دست به  که هنوز سنگ قبری ن
دعاست شاید دلی مهمان بخشش شود و پسر 

گناهکارش از چوبه دار نجات یابد!
انگار همین دیــروز بود چه زود اما چه دردناک 
شش سال سپری شد ! غزاله 19 سال بیشتر 
نداشت و آرمان هنوز 18 ساله نشده بود که هر دو 
خانواده در آنتالیا به هم گره خوردند ! گره کوری 
که شاید اگر رفتارهای سنجیده و نگرانی های 
خانوادگی در آن جایی داشت حالا شاهد یکی از 

تراژدی ترین پرونده های جنایی نبودیم.
آرمان و غزاله در بازگشت به ایران دلباخته به هم 
ماندند ! چه رویاهایی داشتند تا روزی که غزاله 
ســودای زندگی در خــارج به سرش زد و آرمان 

تاب نیاورد !
چند روز به عید ســال 93 مانده بــود که غزاله 
آخرین بار وارد خانه آرمان شد! و دیگر هرگز دیده 
نشد! آرمان پذیرفت قاتل است اما اثری از جسد 

غزاله یافت نشد.
و اما شش سال بعد! آرمان با وجود فراز و نشیب 
های بسیار دیشب برای اجرای حکم قصاص به 

سایت زندان رجایی شهر انتقال یافت! 
مادر و پدر آرمان برای نجات جان عزیزشان نامه 
هایی عاطفی نوشتند! خیلی ها برای بخشش 
بزرگ ثانیه شماری کردند! و اما مادر غزاله هم 

دست به نامه شد .
هــردو خانواده از دلتنگی ها نوشتند! از غصه 
های شش ساله ! از شب بیداری ها! از خیره 
شدن به در خانه ! از بو کشیدن لباس های غزاله 
و آرمان ! از اشک ریختن در اتاق های آن ها که 
هر روز گردگیری می کردند! بوسیدن عکس 

هایشان و ...
این جا دو خانواده در دو سوی یک فاجعه تکیده 

اند!
و اما...

ای کاش در سفر به آنتالیا هر دو خانواده هوشیار 
دوستی های نامتعارف بودند! ای کاش پدر و 
مادر آرمان و غزاله می دانستند سبک زندگی به 
قول معروف اروپایی بدون نظارت خانواده ها به 
رفتارهای عاطفی و جنسی فرزندانشان  نشان از 
درک مدرن از نیازهای فرزندانشان نبوده، نیست 

و نخواهد بود!
این که امروز صبح آرمان قصاص شده یا اتفاقی 
برای توقف مراسم قصاص رخ داده است تا زمان 
این نوشتار مشخص نیست اما چنین سرنوشت 

هایی زنگ خطری است برای خانواده ها !

سرخط

افشای اقدام پلید زن تهرانی 
یک زن به همراه  مردی با تهیه مرغ های فاسد 
و طبخ آن در کبابی، مــرغ هــای فاسد را به 

مشتریان کبابی می فروختند. 
هفتم دی امسال، ماموران کلانتری 149 امام 
زاده حسن، خبری مبنی بر توزیع گوشت مرغ 
فاسد توسط زنی در خانه اش دریافت کردند و 
به این ترتیب گروهی از ماموران کلانتری 149 

بررسی موضوع را بر عهده گرفتند. 
در تحقیقات پلیسی مشخص شد که زنی 37 
ساله لاشه های مرغ های فاسد را جمع آوری 
و پس از جداکردن گوشت های آن از اسکلت 
های مرغ به صورت بسته بندی های جدید 10 

کیلوگرمی به کبابی ها توزیع می کند.
هشتم دی تیمی از ماموران کلانتری به همراه 
نماینده دام پزشکی از خانه این زن بازدید 
کردند که در بازرسی انجام شــده مشخص 
شد، که این زن به همراه پسر و دو دخترش 
حدود 300 کیلوگرم اسکلت مرغ را در خانه 
نگهداری می کند و از هر لاشه مرغ حدود 40 
گرم گوشت جدا و گوشت های تهیه شده را در 
کیسه های 10 کیلوگرمی بسته بندی و ضمن 
نگهداری آن ها در محیطی کاملا غیر بهداشتی 
و یخچال هایی غیر مناسب در کبابی ها عرضه 

می کند.
نماینده دام پزشکی کلیه مراحل نگهداری، 
بسته بندی، جمع آوری و توزیع گوشت ها را 

غیر بهداشتی اعلام کرده است.
اولــیــه  تحقیقات  هــمــان  در  ســالــه   37 زن 
اظهار کرد، لاشه مرغ ها را به قیمت دو هزار 
ــداری مــی کـــردم و پــس از تمیز  ــری تــومــان خ
 کردن به قیمت 15 هزار تومان به کبابی ها 

می فروختم.
مالک کبابی اعتراف کرد، حدود سه ماه است 
که از این زن مرغ های فاسد را خریداری می 
کرده و پس از ادویه زدن به مرغ ها و گوشت ها به 
صورت کبابی به مشتری ها می فروخته است.

با دستور قضایی کبابی مذکور پلمب و مالک آن 
نیز دستگیر شد.

ــن جـــوان کــلاهــبــردار یــک کارشناس  ای
حرفه ای برای فرار از گرفتار شدن در دام 
کلاهبرداری شرکت های لیزینگی است.

گزارش پرونده	 
چندی قبل مردی با چهره ای آشفته پای 
در اداره پلیس تهران گذاشت و از رویای 
برباد رفته خرید خودرویش خبر داد و از 
ماموران پلیس خواست تا مرد فریبکار را 
که در یک شرکت لیزینگ خودرو اقدام به 

کلاهبرداری کرده است دستگیر کنند.
به این ترتیب پرونده کلاهبرداری میلیونی 
برای تحقیقات ویژه در دستور کار ماموران 
اداره 14 پلیس آگاهی تهران قرار گرفت 
و کارآگاهان در گام نخست مرد جوان را 
ــودرو شده  که طعمه شرکت لیزینگی خ
بود هدف تحقیق قــرار دادنــد. مرد جوان 
به ماموران گفت: به دنبال خرید خودرو 
به صورت اقساط بودم تا این که در فضای 
مجازی با یک شرکت لیزینگ خودرو آشنا 
ــدم دفتر ایــن شرکت در  شــدم و وقتی دی
منطقه شمال تهران اســت به آن اعتماد 
کردم و پس از تماس تلفنی قرار ملاقات 
گذاشتم.وی افـــزود: وقتی وارد شرکت 
شدم، با یک دفتر لوکس، کارمندان شیک 
و فضایی آرام روبه رو شدم و در همان ابتدا 
به آن دفتر اعتماد کردم و پس از پر کردن 
فرم مشخصات وارد اتاق مدیر شدم و پس 
از خواندن قراردادی که از قبل نوشته شده 
بود تصمیم گرفتم خودروی مد نظرم را از 
آن جا خریداری کنم. مرد جوان گفت: بابت 
قراردادی که بسته شد حدود یک میلیون 
تومان برای انجام کارهای اداری و پس از آن 
پول پیش پرداخت را به حساب مدیر شرکت 
واریز کردم و قرار شد تا پس از 40 روز کاری 
خودرویم را تحویل دهند و در زمان تحویل 
نیز چک های اقساط را در اختیارشان قرار 
دهم.این جوان ادامه داد: پس از دو ماه هر 
چه منتظر ماندم خــودرو را به من تحویل 
ندادند و چند روزی از من مهلت خواستند و 
ادعا کردند با توجه به گران شدن خودروها 
ــودرو در بــازار  باید منتظر ثبات قیمت خ
باشیم.طعمه کلاهبرداران گفت: هر چه 
منتظر ماندم خبری نشد تا این که تصمیم 
گرفتم به شرکت بروم و وقتی به آن جا رفتم 
متوجه شدم افــراد دیگری مثل من پیش 
پرداخت هایشان را واریز کردند اما نه تنها 
خودرو به آن ها تحویل داده نشده بود بلکه 
هیچ کسی در دفتر شرکت نبود که جواب 

گوی ما باشد.

بازداشت مدیر شرکت	 
کارآگاهان در همان تحقیقات ابتدایی پی 
بردند افراد زیادی در این شرکت گرفتار 
کلاهبرداری شده اند و با توجه به تعداد 
ــدود سه  ــاد پــرونــده ها که ارزش آن ح زی

میلیارد بود تجسس های فنی آغاز شد.
تیم پلیسی در گام نخست مدیر شرکت را 
که همه پول ها به حسابش واریز شده بود 
ردیابی و در یک عملیات غافلگیرانه او را 

دستگیر کرد. 
حمید 30 ساله کــه راهــی جــز اعتراف 
نداشت به ماموران گفت: من به یکی از 
دوستانم اعتماد کردم و همه پول ها را به 
حساب او که ادعا می کرد با شرکت های 
فروش خودرو در ارتباط است واریز کردم 
ولــی هیچ خــودرویــی به ما تحویل داده 
نشد.  در حالی که مشتریان زیادی منتظر 
تحویل خودرو بودند تصمیم گرفتم شرکت 
را تعطیل کنم.به این ترتیب کارآگاهان 
به ســراغ همدست این پسر جــوان رفتند 
و این جوان که دارای سابقه کیفری بود 
نیز در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر 
شد.حمید که یک کلاهبردار تازه کار است 
ادعا می کند هیچ وقت قصد کلاهبرداری 
نداشته و اعتماد به یک دوست باعث شده 

او به عنوان یک کلاهبردار شناخته شود.
حمید که کارشناسی برق و کارشناسی ارشد 
مدیریت دارد و از روابط عمومی و فن بیان 
بالایی برخوردار است با دیگر کلاهبرداران 
یک تفاوت بزرگ دارد و آن هم هشدارهایی 
است که همچون یک کارشناس می دهد 

تا دیگر کسی گرفتار کلاهبرداران شرکت 
به  اعترافاتش  لیزینگی نشود.او در  های 
خبرنگار ما گفت: من ناخواسته وارد این 
مسیر شدم چون تخصص من چیز دیگری 
بود، دو سال بود که با مرد جوانی دوست 
شده بودم که شرایط مالی خوبی داشت و 
در این مدت همه فکر و تحقیقات خودم را 
روی بازار خودرو متمرکز کردم و در نهایت 
با پیشنهاد او یک شرکت لیزینگ خودرو 
تاسیس کردیم که همه کارها و حساب های 
مالی این شرکت به نام من ثبت شد و قصد 
داشتم برای خودم یک برند بشوم چون اصلا 

قصد فریبکاری نداشتم.
وی افزود: عمده شرکت های لیزینگ یک 
کار را انجام می دهند اما با نام های دیگری 
خودشان را معرفی می کنند تا تفاوت را 
نشان دهند، به طور مثال می گویند ما 
ــذار، وا سپاری، پیش فــروش و  شرایط گ
حواله فروش را انجام می دهیم که هیچ 
یک  از آن ها از نظر کاری فرقی ندارد و تنها 

از نظر قانونی متفاوت است.
حمید ادامه داد: در مدتی که دستگیر شدم 
متوجه شدم یک جریان در این شرکت ها 
کلیشه ای است که مردم نباید فریب آن 
را بخورند، در این شرکت ها نحوه جذب، 
قراردادها، تبلیغ و فروش تکراری است.
این جوان گفت: به طور مثال در شرکت 
های فــروش خــودرو بــرای پیش پرداخت 
50 میلیون تومان درخواست می شود 
اما شرکت های لیزینگی پول ابتدایی را 
45 میلیون تومان اعلام می کنند و همین 

باعث تحریک شدن افــراد می شود و در 
ادامه برخی مشتریان برای اطمینان می 
گویند شماره افرادی را که از شما خودرو 
تحویل گرفته اند در اختیارشان قرار دهیم 
که این شماره ها نیز صوری بوده و قابل 
اطمینان نیست.وی افـــزود: ایــن دفاتر 
لیزینگ برای نوشتن قرارداد مبالغی بین 
500 تا یک میلیون و 200 هزار تومان از 
خریدار می گیرند که من نیز از مشتریان 
دریافت می کــردم و تنها ســودی که من 
از کار لیزینگ قــرار بود به دست بیاورم 
همین پول دریافتی از نوشتن قراردادها 
بود. حمید درخصوص گران شدن قیمت 
خودروها و سوء استفاده همکارش در این 
زمان برای کلاهبرداری گفت: در مدت 
دو ماه دو بار بازار خودرو با افزایش قیمت 
مواجه شد و وقتی از دوستم می خواستم 
که خودروها را تحویل دهد ادعا می کرد 
که بــازار ثبات نــدارد و خــودرو گران شده 
اســت و با ایــن بهانه از من خواست تا از 
نیز  مشتریان  که  بگیرم  مهلت  مشتریان 
با توجه به اطــلاع داشتن از گــران شدن 
خــودرو این فرصت را به ما دادنــد که پس 
از دو ماه ماجرای کلاهبرداری لو رفت و 
مجبور به بسته شدن دفاتر شدیم و من هم 
خیلی زود دستگیر شدم که خوشبختانه 
همدستم نیز دستگیر شد و پول ها در حال 
بازگشت به شاکیان پرونده است.بنا بر 
این گزارش، متهم برای تحقیقات بیشتر 
در اختیار ماموران اداره 14 پلیس آگاهی 

تهران قرار دارد.

تحلیل 	 شگردهای عبرت آموز کلاهبردار لیزینگی
جوان شیاد تحلیل متفاوت و کارشناسانه ای دارد تا دیگران 
در دام این کلاهبرداری ها گرفتار نشوند. در درجه اول هیچ 
وقت به رنگ و بوی شرکت و محل آن که در شمال تهران است 
اعتماد نکنند، در مرحله دوم، فریب کارمندان و سیستم 
اداری آن جا را نخورند و به خریداران خودروهایی که با آن 
ها تماس می گیرند  و قراردادهای سفت و سخت که برای دو 
طرف قرارداد است  و حتی به شماره ثبت شرکت که با آدرس 
شرکت و نام مدیریت مطابق است نیز اعتماد نکنند و تنها 
یک چیز است که می تواند تفاوت بین شرکت های اصلی 
و کلاهبردار را مشخص کند؛ همه شرکت هــای لیزینگ 
خودرو در درجه اول باید از بانک مرکزی و وزارت صمت مجوز 
داشته باشند چون برای گرفتن این مجوزها باید 10 میلیارد 
تومان به حساب بانک مرکزی واریز کنند که در صورت بروز 
هرگونه مشکل، بانک پول ها را به مشتریان بازگرداند. برای 
اطمینان از درستی مجوزها به تارنمای بانک مرکزی و سامانه 
ثبت شرکت ها که به قوه قضاییه متصل است مراجعه کنند و 
اسم شرکت و کد آن را مورد بررسی قرار دهند و باید با دقت 
به اسامی شرکت توجه کنند که نام شرکت ثبت شده باشد و 
فریب اسامی مشابه به اسامی ثبت شده را نخورند. تنها دلیلی 
که فکر می کنم دوستم از من برای اجرای نقشه اش استفاده 
کرد این بود که من فن بیان خوبی داشتم، من مدت سه سال 
گذشته در حوزه فروش تمرکز کردم و با دانش و اطلاعاتی 
ــوزش، تدریس، سخنرانی و  که به دست آوردم مشغول آم
ــدان برای  متقاعدسازی شــدم، شاید بــاورتــان نشود در زن
شوخی بدون این که خودرویی داشته باشم با توجه به فن بیان 
و دانشی که دارم یک خودرو به شخص دیگری فروختم که هیچ 
کس باور نمی کرد بتوانم این کار را انجام دهم. من بی گناه 
نیستم، چون مردم با توجه به اعتمادی که من به دوستم کرده 
بودم برای خرید خودرو سرمایه گذاری کردند. من خودم را در 
این ماجرا گناهکار می دانم و تمام سعی خودم را می کنم که 
پول افراد به حسابشان بازگردانده شود که بخشی از این کار 
اتفاق افتاده است اما من کلاهبردار نیستم و دوستم مقصر 
اصلی بود. بعد از آزادی از زندان با توجه به دانش و فن بیانی 
که دارم، اطلاعاتم را که با گذراندن دوره ها به دست آوردم 
در اختیار دیگران می گذارم، به این معنا که از مسیر درست 
و با استفاده از دانشی که دارم می توانم درآمدزایی کنم. من 
به جوانان هم توصیه می کنم، هیچ وقت از چارچوب خانواده 
خارج نشوند، من جوانی بودم که همه وقتم را با درس و کتاب 
سپری می کردم و بیشتر اوقات در کنار خانواده ام بودم اما 
وقتی با دوستانم بیشتر ارتباط برقرار کردم و از خانواده دور 
شدم رفتار و فرهنگ خانوادگی من به سمت دوستانم تغییر 
کرد و همین موضوع باعث شد زود به یک دوست اعتماد کنم. 
توصیه می کنم هیچ وقت به کسی اعتماد نکنید و به غیر از 
پدر و مادر و خواهر و برادرتان با کسی در کاری شریک کاری 
نشوید و اگر هم شریک شدید وقتی متوجه شدید که همه 
چیز به نام شما ثبت شده است احتمال بدهید که در این کار 
خطایی وجود دارد. همیشه به مشتریان شرکت هم توصیه می 
کردم که اگر 30 میلیون تومان پول دارید به اندازه همان پول، 
خودرو بخرید چون با توجه به تغییر قیمت خودرو در بازار شاید 

همان پول را هم که دارید از دست بدهید.

مرد فریبکار بــرای رهایی از دست خانواده 
ای که اغفال شان کرده بود دسیسه قتل عام 

خونینی را طراحی کرد.
ایــن مــرد به بهانه اقــدامــات خیرخواهانه از 
اعضای یک خانواده 500 میلیون تومان پول 
گرفت و وقتی فهمید متوجه ماجرا شده اند  
دایی خانواده را  کشت و در قتل  مادر و پسر 

خانواده ناکام ماند.
قاتل  دیروز  در دادگاه ادعای عجیبی را مطرح 
کرد و گفت از سوی یک زن برای این جنایت 

اجیر  شده بود .
جنایت هولناک در باغ	 

فریادهای   ، امسال  اردیبهشت   23 صبح 
کمک خواستن یک زن به نام شیرین در باغی 
در حاشیه شهرری پیچید و همسایه ها  که 
هراسان از خانه شان بیرون دویده بودند برای 
کمک به این زن وارد باغ شدند. آن ها  با پیکر 
نیمه جان  زن سالخورده ای روبه رو شدند که 

به شدت کتک خورده بود . 
مرد 48 ساله  ای به نام محمد  که این زن را 
تا یک قدمی مرگ کشانده بود همان موقع 

به داخل انباری باغ رفت و آن جا پنهان شد.
 131 بــا کــلانــتــری  همسایه هــا بلافاصله 
جان  نیمه  پیکر  و  گرفتند   تماس  شهرری 
شیرین به بیمارستان منتقل شد. آن ها در 
بررسی باغ، صدای ضعیف مردی را از داخل 
چاهی  در انتهای  باغ شنیدند که کمک می 

خواست.
به این ترتیب، پلیس و ماموران آتش نشانی 
وارد باغ شدند و پسر جوانی به نام شهاب را  که  
در  چاه گرفتار شده بود بیرون آوردند. شهاب 
که پسر شیرین بود  نیز به بیمارستان منتقل 
شد و مأموران آتش نشانی در بررسی عمق 
چاه  با جسد مردی روبه رو شدند که مشخص 

شد شاپور، برادر شیرین است .
قانونی  پزشکی  به  قضایی  دستور  با  جسد 
منتقل و رازگشایی  از جنایت هولناک در 
باغ آغاز شد .ماموران پلیس، محمد را که در 

انباری باغ پنهان شده بود بازداشت کردند.
این مرد 48 ساله  پس از کشتن شاپور،می 
خواست خواهر وی و پسرش را نیز بکشد  که 

در اجرای نقشه اش  ناکام ماند.

اعتراف به جنایت	 
 محمد  در بازجویی ها به قتل شاپور و شروع 
به قتل مادر و پسر اعتراف کرد و گفت : من 
10 سال قبل با این خانواده آشنا شدم .من 
با شاپور در چند پروژه کاری سرمایه گذاری 
کردم و چون به آن ها گفته بودم  خیر هستم  
به بهانه کمک به نیازمندان از آن ها حدود 
500 میلیون تومان،  پول گرفته بــودم اما 
شاپور متوجه ماجرا  شده بود و می خواست 
500 میلیون تومان را به همراه  سودش از من 
بگیرد. به همین دلیل تصمیم گرفتم تا شاپور 

را سر به نیست کنم .
وی در تشریح جزئیات قتل گفت : من به شاپور 
و خواهرش گفته بودم صاحب یک شرکت در 
اروپا هستم  که می توانم آن ها را برای کار به 
اروپا بفرستم. به آن ها گفتم باید به دبی بروند  
و سپس از آن جا به یکی از کشورهای اروپایی 
ترانزیت شوند. من  به بهانه دادن مدارک 
سفر به شاپور اورا به باغی در حاشیه شهرری 
کشاندم و از او خواستم  تا برای برگرداندن 
پول های خانواده اش  به من مهلت دهد اما 
او فحاشی کرد و من که عصبانی شده بودم 
با چوب به سرش زدم. سپس جسدش را به 
داخل چاه انداختم.  صبح روز بعد به بهانه ای 
خواهر شاپور و پسرش را نیز به باغ کشاندم. 
من به شهاب گفتم مــدارک او و مــادرش در 
داخل چاه قرار دارد و باید به داخل چاه برود 
و مدارک را بیاورد .من پاهای او را با طناب 
بستم  شهاب  وارد چاه شد  اما در بین راه طناب 
را بریدم تا به داخل چاه سقوط کند . مقداری 
سنگ و کلوخ را هم  به داخل چاه ریختم تا از 
مرگ او مطمئن شوم .سپس سراغ شیرین 
رفتم. می خواستم او را بکشم  که  با داد و فریاد 

همسایه ها را مطلع کرد .
ادعای عجیب در دادگاه	 

در حالی که پزشکی قانونی علت مرگ شاپور 
را خفگی اعلام کرده بود محمد دیروز در شعبه 
دوم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز 
محاکمه ایستاد و ادعای عجیبی را مطرح کرد.
 در ابتدای جلسه، خواهر و برادرهای شاپور 
برای محمد حکم قصاص خواستند .سپس 
شیرین و پسرش در جایگاه ویژه ایستادند و به 

اتهام  شروع به قتل از محمد شکایت کردند .
شیرین گفت: محمد گفته بود  باید اول برادرم 
را به اروپا بفرستد .من و پسرم اصرار کردیم 
تا ما هم همراه شاپور  برویم اما او قبول نکرد. 
می  گفت ما حتی نباید برای بدرقه برادرم به 
فرودگاه برویم. حق نداریم  هیچ تماسی با 
او بگیریم و بعد از این که شاپور به اروپا برسد 

خودش با ما تماس می گیرد.
وی ادامــه داد: یک روز از خداحافظی ما با 
شاپور گذشته بود که محمد سراغم آمد و گفت 
می خواهد من و پسرم را غافلگیر کند .او ما را 
به باغ برد .محمد و پسرم به  انتهای باغ رفته 
بودند  که  محمد هراسان پیش من آمد و گفت 
حال شهاب بد شده،غش کــرده  و به داخل 
چاه افتاده است .من که حرف او را باور کرده 
بودم به سمت چاه دویــدم  اما او یک باره مرا 
کتک زد و می خواست مرا بکشد که همسایه 

ها سر رسیدند.
دروغگویی  با  محمد  گفت:  سالخورده  زن 
هایش از خانواده ما پول زیادی گرفته بود و 
چون بــرادرم به دروغ های او پی برده بود او 

را کشت.
 شهاب نیز در تشریح ماجرا گفت: در انتهای 
باغ ، محمد از من خواست تا به داخل چاه بروم 
و مدارک سفر را از داخل چاه بیرون بیاورم اما 
او  ناگهان طناب  را پاره کرد  تا به درون چاه 
سقوط کنم.  چون قوی هیکل بودم  در میانه 
راه  در دهانه چاه گیر کــردم و زنــده ماندم. 
محمد قصد داشت مرا به قتل برساند به همین 
دلیل سنگ و کلوخ را به داخل چاه پرت می 
کرد .من در میانه چاه  سکوت کردم و حرفی 

نزدم تا او فکر کند مرده ام. 
وی در حالی که از به خاطر آوردن صحنه های 
ــرآور در جــدال با مرگ حالش بد شده و  زج
به سختی قادر به صحبت کردن بود، ادامه 
داد: چند ساعت در عمق چاه گرفتار بودم تا 
این که همسایه ها سر رسیدند و معجزه آسا 
زنده ماندم اما این ماجرا تأثیر بدی در روحیه 
ام گذاشته اســت و هنوز به زندگی عادی 

برنگشته ام.
ادعای عجیب	 

وقتی محمد  برای دفاع در جایگاه ویژه ایستاد 

ادعای عجیبی را مطرح کرد.
 وی گفت : من از سال ها قبل با این خانواده 
رفت و آمد داشتم  تا این که با خواهر شیرین 
به نام شهلا آشنا شدم. من همسر و دو فرزند 
داشتم  که شهلا یک روز مرا به خانه خاله اش 
دعوت کرد اما آن جا نوشیدنی به من خوراند 
که حالم بد شد .او از من که کنترلی  روی 
رفتارم نداشتم  فیلمی سیاه تهیه کرد .شهلا  
می گفت  باید به دستوراتش عمل کنم. در غیر 
این صورت فیلم را به همسرم نشان می دهد و 

آبروی مرا می برد .
وی ادامه داد:  من خانواده آبروداری دارم .به 
همین خاطر تسلیم حرف های شهلا شدم.  
چون شهلا و بــرادرش شاپور با هم اختلاف 
داشتند ، تصمیم گرفتم به اختلاف آن ها دامن 
بزنم تا  از این طریق بتوانم فیلم سیاه را از شهلا 
بگیرم. من به دروغ به این خانواده گفته بودم 
صاحب شرکتی در اروپا هستم تا از این طریق 

اعتمادشان را جلب کنم.
محمد افـــزود:  شهلا مدعی بــود با اجنه در 
ارتباط است و می گفت اجنه از او خواسته اند 
تا خواهر و برادرش را از بین ببرد.او  مرا برای 
این کار اجیر کرده بود .من به او گفتم نمی 
توانم شاپور و شیرین را بکشم اما گفت دو برادر 
بزرگش آن ها را می کشند اما من باید قتل را 

گردن بگیرم تا آن ها که اولیای دم محسوب 
می شوند  رضایت بدهند و خیلی زود از زندان 
آزاد شوم.من هم از ترس آبرویم حرف های 

شهلا را قبول کردم.
 وی ادامــه داد : دو بــرادر شهلا ،شاپور  را در 
کوچه پشتی خانه شان کشتند و جسدش را 
در خودروی من گذاشتند تا آن را به داخل چاه 
بیندازم. در بین راه جسد از داخل خودرو به 
بیرون افتاد  و سرش متلاشی  شد. به همین 
دلیل هم بعد از بازداشت گفتم  با چوب به سر 
شاپور زده ام. در صورتی که پزشکی قانونی 

علت فوت او را خفگی اعلام کرده بود.
 ایــن مــرد گفت : مــن از تــرس شهلا بــه قتل 
ــودم امــا حــالا وقتی متوجه  ــرده ب اعــتــراف ک
شدم،شهلا و دیگر خواهر و برادرهایش برایم 
قصاص خواسته اند و به قولشان عمل نکرده 

اند تصمیم گرفتم حقیقت را بگویم.
وی درباره اتهام  شروع به قتل شیرین و پسرش 
نیز گفت: اتهامم را قبول دارم .شهلا به خاطر 
اختلاف مالی که با آن ها داشت از من خواسته 
بود تا آن ها را بکشم. تحت تاثیر حرف های 
او آن ها را فریب دادم و به باغ کشاندم اما در 

اجرای نقشه قتل  ناکام ماندم.
به دنبال دروغ پردازی های این متهم ،قضات 

وارد شور شدند تا  برای وی حکم صادر کنند.

صبح دیروز در دادگاه کیفری یک تهران مطرح شد

سناریویی مرموز در دسیسه قتل عام خانواده تهرانی 


